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)قسمت نخست( آتشی که گلستان نشد

دستم خشک شده بود؛ اما کم نمی آوردم. کنار باغچه، 
سطحی صاف پیدا کــرده بــودم و چند مشت کاه خشک 
ریخته بودم روبه رویم. دیروز تکه ای شیشه پیدا کرده بودم. 
آن را بالا گرفته بودم. نور خورشید از شیشه می گذشت و 
صاف می خورد به کاه ها. چشم می کشیدم تا آتش از بین 
کاه ها سرک بکشد. فخرالدین قسم می خورد که این طوری 
توانسته آتش درست کند. اسمش را گذاشته بود »جادوی 

شیشه«. من هم می خواستم بتوانم.
صدای مامان از درون خانه به گوشم رسید:

- های محمد، کجایی ذلیل شده؟ بیا غذا بخور، مدرسه ات 
دیر شد.

مدرسه ام در روستای بالایی بود. معلم مان، یوسف احمد، 
از راخین می آمد. ظهر می رسید مدرسه. بچه مسلمان ها 
از چهار روستای اطراف، به مدرسۀ ما می آمدند. تا کلاس 
پنجم بیشتر نداشتیم. معلم احمد می گفت ما اجازه نداریم 
به مدرسه های شهر برویم. حتی پلیس اجــازه نــداده که 
معلمی برای مدرسه بگیریم. معلم احمد داوطلبانه می آمد 

و درس می داد.
- محمد...

نمی خواستم از جایم تکان بخورم؛ فخرالدین گفته بود: »تا 
آتیش نگرفته، نباید تکون بخوری.«

لج کرده بودم، باید با جادوی شیشه، آتش درست می کردم 
تا جلوی بچه ها کم نیاورم. سیر نبودم؛ اما گفتم:

- نمی خوام غذا.
- پس بیا کتابتو بردار، برو مدرسه.

- کتابم همین جاست. الان می رم.
بالاخره از بین کاه ها دود بلند شد. چشمانم برق زد:

- جانمی جان.
شیشه را کنار انداختم و با کتاب، کاه ها را باد زدم. آتش کاه 
را می بلعید و شعله های زرد و نارنجی اش توی فضا موج 
می انداخت. بلند شدم و با شادی دور خودم چرخیدم. بعد 

انگار که در امتحانات مدرسه اول شده باشم، گفتم:
- دانش آموزای عزیز، سروصدا نکنین. از هم کلاسی تون 
یاد بگیرین: محمد عماد، از روهینگیا. اون تونسته با یه تیکه 

شیشه، آتیش درست کنه. براش دست بزنین.
برای خودم دست زدم. مادر آمده بود جلوی درِ خانه. از 
آن فاصله نمی توانستم بفهمم که اخم کرده است یا نه. 
یک دستش به کمرش بود و دست دیگرش را ستون دیوار 

کاهگلی کرده بود:
- چی کار می کنی بچه؟! جونم مرگ نشده مدرسه ات 

دیر شد!
وقتی مامان چیزی می گفت، باید اجرا می شد. بابا همیشه 
می گفت: »خالده باید رئیس جمهور می شد.« یک بار این را 
به معلم مان گفتم، گفت: »کشور ما رئیس جمهور زن نداره، 

اما مادر تو می تونه مثل سوچی، دفاکتو بشه.«
- سوچی؟ اون کیه؟

- کسیه که یه جایزۀ بزرگ بهش دادن، جایزۀ صلح نوبل.
- جایزه؟

معلم احمد سرش را پایین انداخت و آن را به نشانۀ تأیید 
چند بار تکان داد.
- دفاکتو چیه آقا؟

- دفاکتو مثل نخست وزیره؛ یعنی... کسی که قدرت 
زیادی داره.

ــه از  ــم، ن ــت ــس ــی دان ــزی م ــی ــل چ ــوب ــزۀ صــلــح ن ــای ــه از ج ن
نخست وزیری؛ اما با خودم فکر کردم: »وقتی مامان من 
می تونه دفاکتو بشه، پس دفاکتوها باید سخت گیر باشن و 

همه اش داد بزنن.«
به سمت مامان رفتم. یک تخم مرغ آب پز برای ناهار داد 

دستم.
- کتابت یادت نره.

ــرای یک لحظه، دهانم بــاز ماند و چشمانم گــرد شد،  ب
تخم مرغ از دستم افتاد، با سرعتی که برای خودم هم عجیب 

بود، دویدم سمت باغچه.
آتش را رها کرده بودم به امان خدا و کتاب را یله داده بودم 
کنارش. بیچاره، شده بود طعمۀ آتش. نمی دانستم چه 
کنم! این پا وآن پا می کردم. مامان از کنارم گذشت، بیل را از 
لبۀ باغچه برداشت، کتاب را کنار کشید و به جان آتش افتاد.
سعی کردم با دست، آتش کتاب را خاموش کنم. دستم 

سوخت و اشکم درآمد.
انگشت هایم را با آب دهان خیس کردم. فوت می کردم تا 
خنک شوند. جرئت نداشتم بلند گریه کنم. مامان عصبانی 
شده بود. دستش را بالا برد که تنبیه ام کند. چشمانم را 
بستم، سرم را بین شانه و دست هایم پنهان کردم. هر لحظه 
منتظر بودم تا سنگینی دست مامان را روی سرم حس کنم.
چند لحظه گذشت؛ اما انگار خبری نبود. آرام چشم هایم را 
باز کردم. مامان را دیدم که یک سیب زمینی از کنار باغچه 
برداشته و با لبۀ داس، نواری باریک از آن را جدا می کند. 
نوار سیب زمینی را گذاشت دور انگشت های سوخته ام. با 
دست های استخوانی اش، اشک هایم را پاک کرد و کتاب 

نیم سوخته را داد دستم:
- بــدو، مدرسه ات دیر شد. وقتی برگشتی، به حسابت 

می رسم.
با همۀ توان می دویدم. در راه، جیپ های ارتش را دیدم 
که به سمت پایین جاده می رفتند. دو سرباز و سه بودایی با 
لباس های قرمز و کلۀ طاس شان نشسته بودند توی جیپ. 
خیلی دلم می خواست بمانم و ببینم کجا می روند؛ اما 

مدرسه ام دیر می شد.
ادامه دارد... �

...ادبیات
سعید بیابانکی در برنامه »چشم شب روشن« مطرح کرد

شاعران در فضای مجازی؛لایک
 در مقابل لایک!

ــازه  ــازی اج ــان مج ــت جه ــد اس ــی معتق ــعید بیابانک س
طــی مــدارج علمی-ادبــی را از شــاعران جــوان گرفتــه 
اســت و ایــن افــراد احســاس می کننــد بــه انجمــن و 
اســتاد نیــازی ندارنــد و اغلــب وجــود اســتاد را انــکار 
می کننــد. در حالــی کــه شــعر یــک پروســه اســتاد- 

شــاگردی اســت.
ــری  ــی امی ــاب ایران، مرتض ــزاری کت ــه گزارش خبرگ ب
ــم  ــات »چش ــش ادبی ــری بخ ــناس مج ــفندقه، کارش اس
شــب روشــن« میزبــان ســعید بیابانکــی بــرای گفت وگــو 

دربــاره فضــای مجــازی شــعر بــود.
ســعید بیابانکــی در ابتــدای برنامــه گفــت: یکــی، دو 
ــا  ــی م ــان واقع ــازی وارد جه ــان مج ــه جه ــت ک ــه اس ده
ــی  ــه گاه ــت ک ــده اس ــک ش ــا نزدی ــه م ــدر ب ــده و آن ق ش

انــگار واقعی تــر از جهــان ماســت.
او ادامـه داد: از زمانـی کـه تولیـد متـن فارسـی در 
اینترنت میسـر شـد، یعنی از اوایـل دهه 80 بـا پیدایش 
وبلاگ هـای فارسـی، شـاعران جـوان هـم وارد ایـن 
عرصـه شـدند و مـا بـا بسـتر و فضـای مدرنـی روبـه رو 
شـدیم که به راحتـی می شـد اشـعار را آن جا گذاشـت و 

در لحظـه از نظـرات مخاطبـان اسـتفاده کـرد.
بیابانکــی در توضیــح میــزان تاثیــر فضــای مجــازی 
گفــت: دربــاره ایــن کــه ایــن فضــا چقــدر بــه شــعر کمــک 
ــان  ــعر، جه ــوزه ش ــم در ح ــاز ه ــدم ب ــت، معتق ــرده اس ک
ــاعرانی  ــعر و ش ــی ش ــت؛ یعن ــازی اس ــوز مج ــازی هن مج
داریــم کــه در جهــان مجــازی فعــال هســتند و دیگرانــی 
ــا  داریــم کــه خــارج از ایــن جهــان فعال انــد. گویــی مــا ب
ــته  ــم پیوس ــه ه ــدان ب ــه چن ــتیم ک ــرف هس ــان ط دو جه

. نیســتند
ــاعران  ــازی ش ــان مج ــفانه در جه ــه داد: متاس وی ادام
احســاس می کننــد بــه انجمــن و اســتاد نیــازی ندارنــد؛ 
بــه همیــن دلیــل هــر شــعری را کــه می ســرایند در 
لحظــه منتشــر می کننــد. ایــن کار بســیار غلطــی اســت. 
ایــن باعــث شــده شــعر غلــط و نابــه ســامان در ایــن فضــا 
زیــاد باشــد و اتفاقــا تحســین های بیــش از انــدازه و 
ــند،  ــی شناس ــعر را نم ــه ش ــانی ک ــم از کس ــی ه بی دلیل
نثارشــان شــود و ایــن موضــوع فضــا را مســموم کــرده 
اســت. بــه قــول صائــب؛ »صائــب دو چیــز می شــکند، 
قــدر شــعر را/ تحســین بــی تمیــز و ســکوت ســخن 

شــناس.«
بیابانکی با اشاره به این مصرع که »گاهی بساط عیش 
خودش جور می شود«، گفت: این شعر که پر از اغلاط 
وزنی است در فضای مجازی دست به دست می چرخید 
و شاعر آن را هم قیصر امین پور معرفی کرده بودند! تا 
جایی که یکی از ناشران کتاب های آموزشی به غلط این 
شعر را پشت کتاب ادبیات خود چاپ کرد و باعث اعتراض 

خیلی ها شد.
او ادامــه داد: ایــن اتفاقــات در جهــان مجازی بســیار رخ 
داده اســت و بــه جهــان واقعی شــعر هم کــه مــن معتقدم 

ــرده  ــدا ک ــری پی ــد، تس ــاق می افت ــاب اتف ــه کت در عرص
و کتاب هــای شــعری بــا غلط هــای وزنــی، دســتوری 
و قافیــه ای چــاپ شــده اســت و اتفاقــاً فــروش بالایــی 

ــد! ــم دارن ه
صاحــب مجموعــه شــعر طنــز »هــی شــعر تــر انگیــزد« 
افــزود: جهــان مجــازی بــه جهانــی بــرای تاییــد همدیگر 
تبدیــل شــده اســت و لایــک در مقابــل لایــک قــرار 
می گیــرد! اســتثنائات ســر جای شــان؛ چراکــه در 
ــب ذوق  ــاعران صاح ــتادان و ش ــم اس ــازی ه ــان مج جه
ــازی  ــای مج ــاعران فض ــب ش ــا اغل ــتند ام ــه هس و اندیش
وجــود اســتاد را انــکار می کننــد. در حالــی کــه شــعر 
یک پروســه اســتاد- شــاگردی اســت و تــا راهرو نباشــی 

ــوی؟ ــر ش ــی راهب ک
او ادامــه داد: مــن کــه در نوجوانــی اشــعار شــفیعی 
کدکنــی را خوانــده ام، بــه او علاقــه منــد شــده ام و 
آثــارش را پیگیــری کــرده ام، مخاطــب او هســتم امــا 
کســی کــه بــه کتــاب فروشــی مــی رود و یــک کتــاب 
می خــرد، مشــتری اســت و ممکــن اســت مخاطــب 
نباشــد. در فضــای مجــازی هــم از طــرق مختلــف 
ــع  ــتری جم ــود مش ــرای خ ــراد ب ــات، اف ــون تبلیغ همچ

. کننــد می 
بیابانکــی بــا اشــاره بــه کاربــران جهــان مجــازی گفــت: 
جهــان مجــازی دارای کاربــر اســت، کاربرانــی کــه 
ممکــن اســت مشــتری یــا مخاطــب باشــند یــا هیــچ 
ــه ای را  ــما مجل ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــند. مانن ــدام نباش ک
تهیــه می کنیــد کــه از خوانــدن آن لــذت می بریــد و 
یــک صفحــه شــعر هــم دارد، شــما کــه مخاطــب آن یــک 
صفحــه نیســتید، مخاطــب همــه صفحــات هســتید. 
فضــای مجــازی هــم چنیــن چیــزی اســت کــه کاربــران، 

مخاطــب تمــام آن هســتند بــه اضافــه شــعر.
ــی  ــاق خوب ــت: اتف ــان گف ــرداز در پای ــاعر و طنزپ ــن ش ای
کــه در فضــای مجــازی رخ داده ایــن اســت کــه بــا 
ــت،  ــدن اینترن ــر ش ــمند و فراگی ــن هوش ــدازی تلف راه ان

مــردم در گوشی هایشــان هــم شــعر دارنــد.
»چشم شب روشن« به تهیه کنندگی امیر قمیشی و با 
اجــرای محمد صالح علا، شنبه تا چهارشنبه هر شب 

ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.

...هنر
برای نخستین بارفردا انجام می شود

چکش حراج آثار هنر مدرن ایرانی
در کریستیز لندن

ــدرن و  ــار م ــتیز، آث ــه کریس ــراج خان ــار ح ــن ب ــرای اولی ب
معاصــر خاورمیانــه را در "شــوروم" خــود در لنــدن بــه 

نمایــش و ســپس حــراج می گــذارد.
بیســت و ســومین حــراج کریســتیز خاورمیانــه در 
حالــی عصــر فــردا در حــراج خانــه کریســتیز لنــدن 
ــار حــراج  اجــرا می شــود کــه پیــش از ایــن بیســت و دو ب
خاورمیانــه کریســتیز در دفتــر دبــی انجــام شــده اســت. 
بــرآورد می شــود ایــن اتفــاق بــا هــدف جلــب توجــه 
ــکل  ــکا ش ــا و آمری ــزرگ اروپ ــه داران ب ــر مجموع افزون ت
ــت و  ــر اس ــان دای ــتیز همچن ــی کریس ــر دب ــه و دفت گرفت
ــیدی در  ــوی خورش ــال ن ــتانه س ــدی را در آس ــراج بع ح

امــارات برگــزار خواهــد کــرد.
در این دور از حراج 57 اثر از 44 هنرمند معاصر ایران، 
عراق، فلسطین، لبنان، مصر، سوریه و امارات چکش 
خواهد خورد. آثار 12 هنرمند ایرانی در این دوره از حراج 
شرکت و در این میان، پرویز تناولی و فرهاد مشیری با دو 

اثر حضور دارند.

▪ اثر "عشاق ایستاده" پرویز تناولی	
ــر از آن هــا در ایــن حراجــی  ســایر هنرمندانــی کــه دو اث
شــرکت دارد؛ فاتــح مــدرس از ســوریه، حفیــد الدروبــی 
از عــراق، رامســس یونــان از مصــر، آدم حنیــن از مصــر، 
شــاکر حســن الســعید از عــراق، شــفیق عبــود از لبنــان 

ــتند. ــارات هس ــس از ام ــادر الرای و عبدالغ
امــا رکــورد تعــداد آثــار ایــن دوره در دســت محمــود 
ســعید، هنرمنــد فقیــد مصــری اســت کــه چهــار اثــر 
از او در بیســت و ســومین حــراج خاورمیانــه چکــش 

. د ر خــو می 
ــراج،  ــن دوره از ح ــای ای ــن برآورده ــران تری ــان گ در می
کــه  چنــان  دارنــد؛  چشــمگیری  ســهم  ایرانی هــا 
ــص  ــن محص ــر از بهم ــک اث ــرای ی ــا ب ــن تخمین ه بالاتری

و یــک هنرمنــد عراقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

▪ آینــده 	 مــورد  در  زیــادی  چیــز  تیرســیا   " اثــر 
محصــص بهمــن  نمی دانســت" 

اثــر متفــاوت محصــص بــا عنــوان " تیرســیا چیــز زیــادی 
در مــورد آینــده نمی دانســت" 260 تــا 320 هــزار 
ــلیم  ــواد س ــری از ج ــت. اث ــده اس ــذاری ش دلار قیمت گ
هنرمنــد فقیــد عراقــی بــا نــام "فروشــنده هندوانــه" هــم 

همیــن انــدازه پیشــنهاد شده اســت.
یکی از بالاترین برآوردهای این حراجی به اثر حسین 
زنده رودی تعلق دارد: 200 تا 260 هزار دلار که شفیق 
عبود هنرمند فقید لبنانی نیز با اثری سه لتی به نام " اتاق 

عمودی" در این رتبه شریک است.
در میــان برآوردهــای گــران قیمــت بــا کمینــه و بیشــینه 
160 تــا 230 هــزار دلار، فراوانی آثــار بیشــتری وجود 
دارد کــه ســه اثــر از هنرمنــدان ایرانــی نیــز در آن جــا 
می گیــرد: مجســمه هیــچ پرویــز تناولــی بــا نــام "عشــاق 

ایســتاده"، علــی بنــی صدر بــا اثــری به نــام "بســوزانش" 
ــر " کاســه شــناور" در کنــار فاتــح  ــا اث و فرهــاد مشــیری ب
مــدرس و ســفوان داهــول دو هنرمنــد فقیــد ســوری، 
آســیم ابــو شــکرا هنرمنــد فقیــد فلســطینی و البتــه 

ــد. ــرار دارن ــن رده ق ــری در ای ــعید مص ــود س محم

▪ اثر سهراب سپهری	
ــد  ــد فقی ــان، هنرمن ــس یون ــر رامس ــب اث ــن ترتی ــه همی ب
مصــری 130 تا 190 هــزار دلار، آثار منوچهــر یکتایی، 
فرامــرز پیــارام و فرهــاد مشــیری در کنــار ســه اثــر از 
محمــود ســعید بــا کمینــه و بیشــینه 110 تــا 150 هزار 

ــی رود. ــراج م ــز ح دلار روی می
دیگــر هنرمنــدان ایرانــی که آثــار آن هــا در ایــن حراجی 
ارائــه می شــود، ســهراب ســپهری بــا بــرآورد قیمــت 90 
تــا 120 هــزار دلار، نقاشــی خــط نصرالــه افجــه ای 59 
تــا 71 هــزار دلار، کــوروش شیشــه گران بــا اثــری بــه 
ــزار دلار،  ــا 32 ه ــت 26 ت ــه قیم ــی" ب ــور آب ــام "مینیات ن
ــا تابلــوی "شــکار خونیــن" بــه قیمــت  رضــا درخشــانی ب
ــا  ــان ب ــر فرمانفرمای ــری از منی ــزار دلار، اث ــا 90 ه 56 ت
ــزار دلار و  ــا 100 ه ــت 78 ت ــه قیم ــب" ب ــش قل ــام "تپ ن
پرویــز تناولــی بــا اثــری بــه قیمــت 29 تــا 36 هــزار دلار 

پیشــنهاد شــده اند.
بخــش نمایشــگاهی بیســت و ســومین حــراج کریســتیز 
خاورمیانــه، 21 اکتبــر آغــاز بــه کار مــی کنــد و پــس 
از چهــار روز فرصــت تماشــای آثــار، حــراج ایــن دوره 
ســاعت 7 بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه 25 اکتبــر در 

لنــدن برگــزار می شــود.

ناگهانِ شعر

 به مناسبت سالروز درگذشت
فریدون مشیری

▪ 	1
من مناجات درختان را هنگام سحر

رقص عطر گل یخ را با باد
نفس پاک شقایق را در سینه کوه

صحبت چلچله ها را با صبح
بغض پاینده هستی را در گندم زار

گردش رنگ و طراوت را در گونه گل
همه را می شنوم

می بینم
من به این جمله نمی اندیشم

به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی

تک و تنها به تو می اندیشم
همه وقت

همه جا
من به هر حال که باشم به تو می اندیشم

▪ 	2
آخر ای دوست نخواهی پرسید
که دل از دوری رویت چه کشید

سوخت در آتش و خاکستر شد
وعده های تو به دادش نرسید

داغ ماتم شد و بر سینه نشست
اشک حسرت شد و بر خاک چکید

آن همه عهد فراموشت شد
چشم من روشن و روی تو سپید

جان به لب آمده در ظلمت غم
کی به دادم رسی ای صبح امید
آخر این عشق مرا خواهد کشت

عاقبت داغ مرا خواهی دید
دل پر درد فریدون مشکن

که خدا بر تو نخواهد بخشید

▪ 	3
هنگامه شکوفه نارنج بود و من

با یاد دست های تو
سرمست

تن را به آن طبیعت عطرآگین
جان را به دست عشق سپردم

... با یاد دست های تو
ناگاه

مشتی شکوفه را بوسیدم
و به سینه فشردم

▪ 	4
وقتی كه شانه هایم

در زیر بار حادثه می خواست بشكند
یك لحظه از خاطر پریشان من گذشت

بر شانه های تو
می شد اگر سری بگـذارم

و این بغض درد را
از تنگـنای سینه برآرم به های های

آن جان پناه مهر
شاید كه می توانست

از بار این مصیبت سنگـین آسوده ام كند

▪ 	5
من روز خویش را با آفتاب روی تو

کز مشرق خیال دمیده است
آغاز می کنم

من با تو می نویسم و می خوانم
من با تو راه می روم و حرف می زنم

وز شوق این محال
که دستم به دست توست

من جای راه رفتن
پرواز می کنم

▪ 	6
گفت دانایى که گرگى خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشر
... لاجرم جارى است پیکارى بزرگ

روز و شب مابین این انسان و گرگ
زور بازو چاره این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست
اى بسا انسان رنجور و پریش

سخت پیچیده گلوى گرگ خویش
اى بسا زور آفرین مردِ دلیر

مانده در چنگال گرگ خود اسیر
هرکه گرگش را دراندازد به خاک

رفته رفته م ىشود انسان پاک
هرکه با گرگش مدارا م ىکند

خلق و خوى گرگ پیدا م ىکند
هرکه از گرگش خورد دایم شکست

گرچه انسان م ىنماید، گرگ هست
در جوانى جان گرگت را بگیر

واى اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیرى گرکه باشى همچو شیر

ناتوانى در مصاف گرگ پیر
این که مردم یکدگر را م ىدرند

گرگ هاشان رهنما و رهبرند
این که انسان هست این سان دردمند

گرگ ها فرمان روایى م ىکنند
این ستمکاران که با هم همرهند

گرگ هاشان آشنایان همند
گرگ ها همراه و انسان ها غریب

با که باید گفت این حال عجیب

جواد کلیدری ، شاعر مشهدی :

شعرهای فریدون مشیری حاصل تجربیات شخصی اوست
مشیری در دعوای شعر نو و کهنه بی طرف بود

جواد کلیدری ، شاعر مشهدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
شخصیت ادبی فریدون مشیری و راز ماندگاری شعرهای 
این شاعر که این روزها سالروز درگذشتش است، اظهار 
کرد: شعرهای فریدون مشیری حاصل تجربیات شخصی 
اوست که توانسته آن ها را به یک اثر ادبی تبدیل کند. تبدیل 
تجربیات عینی به شعر، راز ماندگاری شعرهای فریدون 
مشیری است که البته در کنار این ها، نگاه شاعرانه و نگرش 
خاص او مانند پرهیز از انتخاب واژگان به دور از پیچیدگی و 

آرایه های خاقانی وار در شعرهایش قابل توجه است.
او با تاکید بر وفاداری مشیری به ادبیات فارسی تصریح 
کرد: راز ماندگاری مشیری در بی طرف بودن اوست؛ او 
به هیچ طرف دعوا نرفت و در نتیجه از قافله شعر نو جامعه 
ادبی عقب نماند بلکه توانست بین این دو پیوند و آشتی 

برقرار کند.
کلیدری ادامه داد: کشف های شاعرانه ای که معمولا هر 
شاعری باید داشته باشد و از پنجره خودش به جهان نگاه 
کند، در شعر او موج می زد؛ یعنی به دنبال تجربه های 
شخصی اش می رفت و با نبوغ خود، آن ها را روی کاغذ 
می آورد و با خیال خودش درمی آمیخت و در نهایت به یک 

اثر ادبی فاخر تبدیل می کرد.
او با اشاره به سادگی در رفتار، شعر و خیال مشیری افزود: 
هرچه شعر توسط بعضی از شاعران هم دوره ای پیچیده تر 
گفته شــود، سخت تر با مــردم ارتباط برقرار می کند و 
همین ساده نوشتن و به دور بودن از پیچیدگی های بیانی 

توانست بین مشیری و مردم پیوند برقرار کند.

این شاعر، سادگی شخصیت و بی پیرایگی مشیری را 
عامل تمایز این شاعر از دیگران بیان کرد و افزود: علت 
تاکید من بر سادگی ایــن اســت که ایــن عنصر مهم در 
همه جای زندگی ایشان اعم از فردی، ادبی و... وجود 
داشت و شاید این که برخی از شعرهای مشیری به صورت 
آواز خوانده شــده و اســم و نــام وی توسط خواننده ها و 
مجریان بر سر زبان ها افتاده از عوامل ماندگاری نام او در 

اذهان مردم باشد.
ــرد: شعر ما از گذشته تا کنون تجربه ها و  او اضافه ک
سبک های متفاوتی داشته و از دوره نیما به بعد خیلی 

چیزها تجربه و خیلی چیزها کم یا اضافه شده است.
ــت: مــشــیــری خــیــال پــردازی هــایــی را  ــف ــدری گ ــی ــل ک
ــد و همچنین ادامـــه  ــات ش ــی ــه بــاعــث گــســتــرش ادب ک
تجربیات  و  طبیعت  به  پرداختن  سهل  ممتنع نویسی، 
شخصی اش را کامل کرد و یکی از بهترین شاعرانی است 
که ما در دوره اخیر تجربه کردیم و شعرهای ماندگاری از 

خود به جا گذاشته است.
او با بیان این که مشیری در دوره ای که شعر نو ظهور کرده 
بود چشم به جهان گشود، بیان کرد: در این دوره تازه 
سروصداهای بین شعر نو و کلاسیک شروع و جدال بین 
شعر نو و کهنه شعله ور شده بود و مشیری در آن دعواها 
طرف هیچ کدام را نگرفت بلکه در شعرش بین شعر نو و 
کلاسیک پیوند ایجاد کرد و امروزه می بینیم که آثار ایشان 

در دو زمینه کلاسیک و نو وجود دارد.
جــواد کلیدری با بیان این که اقبال مشیری بیشتر به 

شعرهای نو و نیمایی است، اظهار کرد: نیما افسانه را در 
سال ۱۳۰۰ نوشته بود؛ درست در همین سال فریدون 

مشیری به دنیا آمد و بعد از سال ها وارد مجامع ادبی شد.
او با تاکید بر این که شخصیت ظاهری فریدون مشیری جدا 
از شخصیت شعری او نیست، افزود: او فردی ساده زیست، 

با اخلاق حسنه، خوش مرام و خوش مسلک بود و در شعر 
هم شخصیتی بود که شعرهایش را با کلماتی که ساخته 
ذهن و زاییده خیال خودش بود، ظاهر می کرد. بنابراین 
می توان گفت مشیری هم از لحاظ شخصیتی و هم از 

لحاظ شعری ساده زیست بود.

...نقاشی
حراج آخرین نقاشی »چرچیل«

آخرین نقاشی »وینستون چرچیل«، به فــروش گذاشته 
می شود. به گــزارش ایسنا، »تلگراف« نوشت: »وینستون 
چرچیل« سیاستمدار انگلیسی که بسیاری او را با سمت 
نخست وزیری و پیروزی در جنگ جهانی دوم به یاد می آورند، 
هنرمندی پرکار بود که حدود ۵۴۴ تابلو خلق کرده است. 
آخرین اثری که او پیش از مرگش در سال ۱۹۶۵ کشیده، 
به زودی چوب حراج می خورد. »چرچیل« نقاشی کشیدن 
را از دهه سوم زندگی اش آغاز کرد و این هنر بعدها تبدیل به 
بخش جداناشدنی زندگی اش شد. او در آخرین نقاشی اش 
»خاص ترین نقطه جهان« که برکه ماهی های قرمز در خانه 

»چارتوِل« خود بوده را به تصویر کشیده است. او این نقاشی 
را به »ادموند موری« محافظ شخصی خود که ۱۵ سال به او 
خدمت کرد و سه پایه و قلم موها را برایش آماده می کرد، هدیه 
داد. این اثر از آن سال در خانواده »مــوری« ماند و حال در 
حراجی »ساتبی« به فروش گذاشته می شود. این نقاشی 
پیش از این، در هیچ نمایشگاهی دیده نشده و ارزش آن بیش 
از ۸۰ هزار پوند تخمین زده شده است. »چرچیل« به برکه 
ماهی های قرمز در این خانه علاقه زیادی داشت. او از همان 
دیدار اول در دهه سوم زندگی اش، شیفته این خانه و آن نقطه 
خاص شد و حتی در روزهای پایانی عمرش بیشتر وقتش را 

در آن مکان می گذراند. او با عصایش ضربه ای می زد و همه 
ماهی ها به جنبش در می آمدند؛ همین اتفاق سوژه او برای 
خلق آخرین اثر هنری اش شده است. در سال ۲۰۱۴ نقاشی 
بزرگ تری از »چرچیل« با همین سوژه که به دخترش »ماری« 
تعلق داشت، به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار پوند به حراج 
رفت.هیچ یک از نقاشی های این سیاستمدار انگلیسی در 
طول عمرش به فروش نرسید. نقاشی »برکه ماهی های 
قرمز در چارتول« روز ۲۱ نوامبر در حراجی هنر مدرن و پس 
از جنگ بریتانیا در »ساتبی« به فروش گذاشته می شود. 
»وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل« )۱۹۶۵ـ ۱۸۷۴( 
سیاستمدار و نویسنده ای انگلیسی بود که بین سال های 
۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ در طول جنگ جهانی دوم و بار دیگر بین 

سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ نخست وزیر انگلستان بود.


